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بدعت ها و بدایع نیما یوشیج

»بدعت هــا و بدایع نیما یوشــیج« مجموعــه ای از چند مقاله 
اخوان درمورد نیما اســت که درســال ۵7 منتشــر شد و به نوعی 
ادای دین شــاگرد در حق اســتاد و معرف آرا و بدایع نیما یوشیج 
است. نثر کتاب از همان طنین دلنشین و فضای گرم نوشته های 
اخوان برخوردار اســت و ماننــد دیگر آثار وی، رد ذوق شــاعر بر 
مطالب کتاب دیده می شــود. اخوان ساختار این کتاب را به این 
شــکل طراحی کرده که در آن، طی هر بخش به یکی از تصرفات 

زبانی و شاعرانه نیما اشاره می کند...

عطا و لقای نیما یوشیج

این کتاب ســال 61 منتشــر شــد و در آن اخــوان مثل کتاب 
پیشــینش از نیما می نویســد: نیما به این اعتبار که شــعرش در 
قلمرو شــعر ناب و بری از آمیختگی و آلودگی اســت و سرشــار از 
عصمت و صفــای روســتایی، بــه باباطاهر می مانــد؛ مخصوصا 
حساسیت و سوز سخنش و به این اعتبار که در کنه اعراض تصاویر 
و تماثیل و واقعیات عینی، جوهر شعرش متکی به قائمه فکری و 

عمق دردهای بشری است و جهان بینی دارد، به خیام می ماند.

حالات و مقامات م.امید

کتاب با نامه ای از شــفیعی کدکنی به هوشــنگ ابتهاج درباره  
اخوان ثالث شروع می شود. کدکنی در این کتاب رویدادهای زندگی 
م.امید را شــرح می دهد. او که طلبه  جوانی بوده روزی شــعری از 
اخوان می خواند و شــیفته او می شود. یکی از جذابیت های کتاب 
همراه بودن با خاطرات است. شفیعی خاطرات خود و اخوان را نیز 
در این کتاب آورده اســت. این کتاب از چشم اندازهای متفاوت به 

زندگی، شخصیت و شعر اخوان می پردازد. 
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اخوان دارنــد، چنان که فروغ گفته بــود »تصاویر 
ذهنی او خاص شــعر اوســت و قدرت بیان کننده 

وسیعی دارد«.
در شعر »ســترون« که در 1331 سروده شده، 
نخســتین تجربه هــای تــازه اخــوان در حرکت به 
سمت شعر نیمایی مشاهده می شود. مصراع ها در 
این شــعر اگرچه از نظــر ارکان عروضی باهم برابر 
هســتند، اما بعضا مصراعی را دو تکه کرده و در دو 

سطر نوشته است.
در شــعرهای پایانی ایــن دفتر، که مشــهورتر 
هم شــده اند، از جمله »زمســتان«، »چاووشی« و 
»باغ مــن« آنچه اخوان می خواســته رقم خورده، 
یعنی با زبانی درست و پاکیزه، که استخوان بندی 
و تاروپودش از ســبک خراســانی اســت و بعضی 
ویژگی هــای کهــن آن را هم به عاریــت گرفته، در 
اســلوب نیمایی حال وهوایــی تــازه را در ادبیات 
فارســی دمیده اســت. درعین حال از ابهام ها، یا 
به قول خــودش »فرازوفرودهای جنگلی تاریک و 
نُه تو«، که در شــعر نیما به چشــم می خورد فاصله 
گرفته است و اغلب با توضیح و تفصیل سعی کرده 
کــه از ابهام ها و ســردرگمی های خواننده بکاهد. 
این موضــوع اگرچه مورد انتقاد تقی پورنامداریان 
قــرار گرفت و آن را گرفتن مجــال تفکر از مخاطبِ 
شــعر دانســت، اما از عواملی بود که سبب آشتی 
طرفداران شعر کلاسیک و قدمایی با شعر نیمایی 
شــد. عامل دیگر هم اینکه اخــوان در این نوع از 
شــعرهایش با دقت تمام به موســیقی قافیه و نیز 
رعایت دقیق مایه های عروضی، که حاصل انس او 
با شــعر کهن و آشنایی اش با موسیقی ایرانی بود، 

بر غنای آهنگ و موسیقی شعرش افزود.
دوســت داران شــعر کلاسیک بر شــعر اخوان، 
برخــلاف نیما، خــرده ای نمی توانســتند بگیرند 
کــه اخــوان، خــود، در علــوم ادبی قدما ســرآمد 
بود. در همین دفتر شــعر »زمســتان« او مصراع و 
بیت هایــی از فرصت شــیرازی، محمود خان صبا 
)ملک الشــعرای دربــار ناصرالدین شــاه(، فروغی 
بســطامی، حافظ، مولــوی و جمــال اصفهانی را 
آورده و به حبیب خراسانی و خیام هم اشاره کرده 
است. ســه شــاعر اول و میرزا حبیب خراسانی از 
شــاعران دوره قاجار هســتند و نقل از آنان نشانه 
همسویی اخوان با قدماگرایان آن روزگار است که 

سلیقه آنان غالبا در امتداد دوره قاجار بود.
البته به جز شاعران ایرانی، در این دفتر سطری 
از مک نیس، شــاعر ایرلندی، هم نقــل کرده و به 
تاراس بولبا، رمان گوگول، هم اشــاره کرده و شعر 
معروف »ســگ ها و گرگ ها« هــم ترجمه گونه ای 
اســت از شــعر شــاندور پتوفــی، شــاعر انقلابی 
مجارســتان که محمــود تفضلــی آن را در روزنامه 
تــلاش ترجمه کــرده بــود و اخــوان آن را منظوم 
کــرد. امــا مطمئنــا معروف ترین اشــاره او در این 

دفتر به نیما اســت در شــعر »برای دخترکم لاله و 
آقای مینا«. چند شعر در این دفتر از حبسیه های 
اخوان اند و این شــعر هم یکی از آنهاست. درباره 
ماجرای دســتگیری اخــوان روایت های مختلفی 
نقــل کرده انــد، اما هرچه هســت پیرمرد از ســر 
سادگی و بی پیرایگی روستایی اش سبب لورفتن و 
زندانی شدن اخوان شده بود و در چاپ اول شعر به 
جای نام »مینا«، »نیما« بوده است که پس از فوت 
نیما، اخوان آن نام را تغییر می دهد و در پایان شعر 

البته خود به این موضوع اشاره می کند.
در چاپ دوم دفتر »زمســتان« اخوان منظومه 
»شکار« را هم افزود که منظومه ای است تحت تأثیر 
منظومه هــای نیمــا از قبیــل »مانلــی« و »قلعــه 
ســقریم«. اخوان مقدمه ای نسبتا مفصل بر شکار 
نوشته که از خود شــعر بهتر از آب درآمده و در آن 
هدف و مقصود خود از سرودن شکار را شرح داده 

و نکته ای را ناگفته نگذاشته است.
ابتدایــی »شــکار« در شــعرهای  نمادگرایــی 
نیمایی اخوان شــکل پخته تر و هنری تری گرفت و 
خودِ »زمســتان« از معروف ترین شعرهای نمادین 
اجتماعی شــد و ســطرهایی از آن بر ســر زبان ها 
افتاد و ضرب المثل شد. معنای نمادین این شعر تا 
حدی در ذهن مخاطب امروزی جا گرفته که اصلا 
جز ســطح نمادین و اجتماعی برداشــتی دیگر از 
»زمستان« در ذهنش تصویر نمی بندد، حال آنکه 
»زمستان« در ســطح ابتدایی و غیرنمادین روایت 
مردی است که در سرمای سوزان در جست وجوی 
ســرپناهی راه به میخانه می برد، ولی به درِ بســته 
می خورد و ســعی می کند »ترسای پیر« میخانه را 

مجاب کند تا در بگشاید.
»زمســتان« و »چاووشــی« و »فریــاد« آغازگــر 
مســیری بودنــد که زمینه ســاز پیدایی شــعرهای 
مانــدگاری چــون »آخر شــاهنامه«، »قصه شــهر 
سنگســتان«، »کتیبــه«، »آواز چگــور« و »خــوان 
هشتم« شد، شعرهایی که اخوان را در جایگاه یکی 

از نامدارترین کیمیاگران زبان فارسی نشاندند.
وای بر من، همچنان می سوزد این آتش

آنچه دارم یادگار و دفتر و دیوان
وانچه دارد منظر و ایوان
من به دستان پر از تاول

این طرف را می کنم خاموش
وز لهیب آن روم از هوش

زان دگر سو شعله برخیزد  به گردش دود
تا سحرگاهان که می داند، که بود من شود نابود

خفته اند این مهربان همسایگانم شاد در بستر
صبح از من مانده برجا مشت خاکستر

وای آیا هیچ سر بر می کنند از خواب
مهربان همسایگانم از پیِ امداد
سوزدم این آتشِ بی دادگرِ بنیاد

می کنم فریاد! ای فریاد! ای فریاد!

اخوان از آن دست 

شاعرهایی بود که 

ترجیح می داد کمتر 

نکته ای را برای 

مخاطبش سربسته 

بگذارد. درباره سبک 

شعری خود هم در 

مقدمه نکاتی گفته 

است: »من کوشیده ام 

از راه میانبری، از 

خراسان به مازندران، 

بروم: از خراسان دیروز 

به مازندران امروز. اما 

همچنان که نخواستم 

یک زائر بی خیال 

دخیل بندِ روستایی 

بمانم، که چیزی جز 

گنبد زرینه پوش و 

کهنه پاره هایی که 

می خواهد با آنها دخیل 

ببندد نمی بیند، همچنان 

نیز نمی خواهم در ابهام 

و تیرگی و آبکندها و 

فرازوفرودهای جنگلی 

تاریک و نُه تو گم شوم.«


